
مذاکره با اروپا در ژنو
کاظــم غریب آبادی، معاون حقوقی و بین المللی وزارت 
امور خارجه در شــبکه ایکس نوشــت: در حاشیه سفر 
وزیر امور خارجه به ژنو برای شرکت در نشست عالی رتبه 
کنفرانس خلع سلاح و شورای حقوق بشر، دور جدیدی 
از گفت وگوهای ســازنده با مدیران سیاســی سه کشور 
اروپایی داشــتم. ما درخصوص موضوعات هســته ای و 
رفع تحریم به تبــادل نظر پرداختیم. تمامی طرف ها بر 
تعهد خود بــر یافتن یک راه حل دیپلماتیــک و مذاکره 
شده، تاکید کردند. توافق شد که گفت وگوها ادامه یابد. 
ســیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه روز دوشــنبه ۶ 
اســفند ۱۴۰۳ به منظور شرکت و سخنرانی در نشست 
عالیرتبه کنفرانس خلع سلاح و پنجاه و هشتمین نشست 
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به ژنو سفر کرده و 
این دیدار میان معاون حقوقی و بین الملل او و نمایندگان 

تروئیکای اروپایی در حاشیه این اجلاس ها برگزار شد.
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نگاهکارشناس

نزدیک به یک ســال و نیم پس از آغاز جنگ غزه و پس از بازگشت دونالد 
ترامــپ به قدرت در کاخ ســفید، عربســتان ســعودی به عنــوان یکی از 
قدرت های تاثیرگذار و مهم در منطقه، می تواند نقش مهمی در تحولات 
پیش روی منطقه بازی کند. مسائلی مانند عادی سازی روابط عربستان 
و اســرائیل، پیوســتن عربســتان و متحدانش به کارزار فشــار حداکثری 
علیــه ایــران و موضع عربســتان نســبت به آینــده فلســطین، از جمله 
سوالات بدون جواب در مورد سیاست های پیش روی محمد بن سلمان، 
ولیعهد و حاکم بالفعل سعودی محسوب می شوند. رحمن قهرمان پور، 
کارشناس مسائل خاورمیانه معتقد است که سیاست خارجی عربستان 
سعودی نســبت به دوره نخست ریاســت جمهوری دونالد ترامپ دچار 
تحول اساسی شده اســت و در این دوره محمد بن سلمان، مستقل تر از 
گذشته در قبال مســائل منطقه موضع گیری خواهد کرد. در ادامه متن 
کامل گفت وگوی »هم میهن« را با رحمن قهرمان پور، کارشــناس مسائل 

خاورمیانه مطالعه می کنید.

Ó  عربســتان ســعودی در دوره نخســت ریاســت جمهوری ترامــپ از 
سیاســت فشــار حداکثری حمایت می کرد. فکر می کنیــد در دوره دوم 
ریاست جمهوری ترامپ، باز هم رویکرد عربستان سعودی مانند گذشته 

است و حاضر به همکاری با آمریکا برای فشار بر ایران است؟
سیاســت خارجی عربستان، پس از حملات ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۹ به تاسیسات 
نفتــی آرامکو شــاهد تحولات اساســی بــود. عربســتان به ایــن جمع بندی 
رسیده اســت که با روش تهاجمی که در گذشته در منطقه در پیش گرفته بود، 
نمی توانــد به اهداف مورد نظر خودش برســد. در مورد انگیزه های این تحول 
دو دیدگاه وجود دارد. عده ای معتقدند که این چرخش ناشی از ضرورت های 
مســئله جانشینی در پادشاهی ســعودی است و محمد بن ســلمان به دنبال 
این اســت که فرآیند جانشــینی در محیطی آرام و بدون تنش اتفاق بیفتد. اما 
دیدگاه این است که محمد بن سلمان برای اجرای طرح اقتصادی و اجتماعی 
بلندپروازانه خود در قالب چشم انداز ۲۰۳۰ نیازمند این است که منابع محدود 
مالی و اقتصادی کشــور را جهت ســرمایه گذاری در داخل کشــور و خارج از 
کشور حفظ کند. برنامه بن سلمان این است که اقتصاد عربستان سعودی را از 
یک اقتصاد متکی به نفت به یک اقتصاد متکی به صنعت و فناوری و مستقل 

از نفت تبدیل کند.
به نظر می رســد که عربستان ســعودی تمایلی به درگیر شدن در منازعه های 
منطقــه ای ندارد. هرچند نمی تــوان ادعا کرد که ریاض بــا هرگونه منازعه ای 
مخالف اســت، ولی می تــوان با اطمینــان قابل توجهی گفت که عربســتان 
تمایلی به درگیری مســتقیم، به ویژه طولانی مــدت در منازعه ها ندارد. اما در 
عین حال عربســتان از تضعیف رقبای منطقه ای خود اســتقبال می کند. در 
واقع عربســتان سعودی نه علاقه مند است که وارد منازعه جدی با ایران بشود 
و نــه از مشــارکت درگیری های دیگران با ایران حمایــت می کند. البته در این 
چارچوب، عربســتان ســعودی مانع درگیری دیگران با ایران هم نخواهد شد 
و اگر چنین شــرایطی پیش بیاید، ترجیح می دهد کناری بنشــیند و شــاهد 

تضعیف ایران باشد.
Ó  دولت ایالات متحده آمریکا تلاش زیادی در ســال های گذشــته انجام 

داد تا عربستان ســعودی را به عادی سازی روابط با اسرائیل راضی کند. 
فکر می کنید تحولات ۱۶ ماه گذشته خاورمیانه و جنگ غزه چه تاثیری 
بــر رویکرد عربســتان در قبال فرآیند عادی ســازی روابط و به رســمیت 

شناختن اسرائیل بر جای گذاشته باشد؟
در دوره نخســت ریاســت جمهوری دونالد ترامــپ مقدماتی بــرای مذاکرات 
عادی سازی روابط عربستان سعودی و اسرائیل آماده شد و وقتی جو بایدن به 
مقام ریاست جمهوری رسید، این مذاکرات پیشرفت زیادی کرد. عربستان دو 
خواسته و شرط اصلی برای این کار مطرح کرده است. نخست همکاری آمریکا 
در برنامه هســته ای عربســتان سعودی و دوم رســیدن به یک معاهده دفاعی 
متقابل با آمریکا که به صورت دوحزبی در آمریکا تصویب شود. بعد از ۷ اکتبر 
ریاض یک شرط جدید را اضافه کرده است که پذیرش راهکار دودولتی توسط 
اســرائیل است. البته شرط سوم عربســتان تا حدودی مبهم است. گزارش ها 

حاکی از این اســت که ریاض پذیرفته اســت که حتی اگر اســرائیل حاضر 
به صدور بیانیه ای شــود که پایبندی اســرائیل را به رسیدن به یک راهکار 
دودولتی نشــان دهد، رضایت عربستان جلب می شود. در واقع تشکیل 
کشور فلسطینی از سوی ریاض به عنوان پیش شرط عادی سازی مطرح 
نشده اســت. صرف وجود این شــرط به این دلیل اســت که عربســتان 
همواره تلاش کرده خود را به عنوان رهبر جهان اسلام مطرح کند. امروز 

عربستان موقعیت خوبی در جهان عرب دارد و جایگزین مصر شده است 
و نفوذ قابل توجهی در اتحادیه عرب، سازمان همکاری اسلامی 

و شورای همکاری خلیج فارس دارد. بیان این شرط با این 
انگیزه است که پس از جنگ غزه، ریاض وجهه و اعتبار 

خــود را به عنوان یک رهبر عربــی حفظ کرد. ولی دو 
شرط اصلی عربســتان جدی تر هستند و مشخص 
نیســت که آمریکا تا چه اندازه آمادگی داشته باشد 

که این خواسته ها را برآورده کند.
Ó  در ســال های گذشته اینگونه ادعا می شد 

کــه ایران جای اســرائیل را به عنوان تهدید 
اصلی جهان عرب گرفته است و کشورهای 
عربی باید با اســرائیل برای مقابله با ایران 
همــکاری کننــد. بــه اعتقــاد شــما این 
تبلیغــات بعد از جنگ غزه تــا چه اندازه 

همچنــان نفــوذ خــود را در میان دولت هــای عربی و به ویژه عربســتان 
سعودی حفظ کرده اند؟

اصــل ایــن ادعا یک بحث سیاســی و تبلیغاتــی بود و مبنای علمــی و واقعی 
نداشــت. تهدید ایران هرگــز نمی تواند جایگزین تهدید اســرائیل برای جهان 
عرب شــود. مســئله اســرائیل و اعراب یک مســئله تاریخی و ریشه دار است. 
در کشــورهای عربی همواره یک نوع بدبینی و بی اعتمادی نســبت به آمریکا 
وجود داشته و دارد. در مقابل ادعای تهدیدنمایی از ایران در کشورهای عربی 
دودســتگی وجود دارد. در بسیاری از کشورهای عربی این باور وجود دارد که 
مسئله ایران هراســی و وانمود کردن ایران به عنوان تهدیدی برای جهان عرب 
یک پروژه آمریکایی است. این باور باعث ایجاد شکاف در افکار عمومی در مورد 
ایران شده است. ممکن است که چند دولت عربی تمایل داشته باشند که ایران 
را به عنوان تهدیدی جایگزین تهدید اسرائیل معرفی کنند، ولی این مسئله نه 
در میان همه دولت های عربی فراگیر اســت و نه در افکار عمومی جهان عرب 
این امر پذیرفته است. به صورت مشخص از سال ۲۰۱۹ به این سو، عربستان و 
امارات متحده عربی اساساً این سیاست و این ادعا را کنار گذاشته اند و چنین 

رویکردی را در چارچوب منافع خودشان ارزیابی نمی کنند.
Ó  جنگ غزه تا چه اندازه بر سیاست عربستان سعودی در مورد اسرائیل 

و فلسطین تاثیر گذاشته است؟
بخشــی از مســئله اســرائیل، مســئله داخلی خود دولت های عربی اســت. 
چــون بســیاری از دولت های عربی نتوانســته اند از طریق توســعه اقتصادی 
مشروعیت به دست بیاورند، عموماً سعی می کنند که از طریق سیاست هویت 
و دشمن تراشــی در بیرون برای خودشان مشروعیت درست کنند. رفتاری که 
اوج آن را در دوران جمال عبدالناصر در مصر مشاهده کردیم. مسئله فلسطین 
همواره در کانون سیاست هویت کشورهای عربی بوده است. از صدام حسین 
در دوران حاکمیت حزب بعث در عراق گرفته، تا معمر قذافی در لیبی و حافظ 
اســد در سوریه، برای ایجاد اتحاد در افکار عمومی کشورهای عربی به مسئله 
فلسطین متوسل شده اند. در واقع فلسطین برای بسیاری از رهبران خودکامه 
عربی، منبع ارزان مشــروعیت تلقی می شــود اما به مرور که در دهه های اخیر 
فرآیند ملت ســازی در جهان عرب تقویت شده اســت، به تدریج شاهد کاهش 
اتکا به سیاســت هویت هستیم. این مســئله را در مورد عربستان هم مشاهده 
می کنیم. محمد بن ســلمان بــه دلایل مختلف نمی تواند بگوید که نســبت به 
مسئله فلسطین بی تفاوت است، اما چون فرآیند هویت یابی حکومت سعودی 
دیگر متکی بر مســائل ایدئولوژیک نیســت و بیشــتر ســعی می کند از طریق 
توســعه اقتصادی و اجتماعی در داخل مشــروعیت پیدا کند، در نتیجه سعی 
می کند مســئله فلسطین را به شــیوه ای مدیریت کند که از آسیب های آن در 
امان بماند. به همین دلیل اســت که شرط سوم عربســتان برای عادی سازی 
روابط با اسرائیل، چندان شــرط سخت و غیرممکنی نیست و فقط به بیانیه و 
ادعای پایبندی اسرائیل به تشکیل کشور فلسطینی در آینده بسنده می کند.

Ó  دیــدگاه محمد بن ســلمان در مورد صلح و ثبــات در خاورمیانه و آینده 
منطقــه تا چه اندازه با دیــدگاه دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو همســو 
اســت؟ به هر حــال بنیامین نتانیاهو مدعی شده اســت کــه قصد دارد 
چهره خاورمیانه را برای همیشــه تغییر دهــد و دونالد ترامپ هم چه در 
دوره نخست ریاست جمهوری و چه در دوره جدید طرح هایی برای تغییر 

ژئوپولیتیک خاورمیانه ارائه کرده است.
دیدگاه عربستان سعودی به آینده منطقه و مسئله فلسطین با آمریکا و اسرائیل 
مشــابه نیست، اما فصل مشــترک هایی میان آنها وجود دارد. مشخصاً مسئله 
ثبات منطقه ای هم به نفع آمریکا است و هم به نفع عربستان. ثبات در منطقه 
به عربســتان اجازه می دهد که اهــداف اقتصادی و سیاســت خارجی اش را 
محقــق کند و به آمریکا اجازه می دهد کــه از مداخله در منطقه خاورمیانه کم 
کنــد و به ســراغ مهار چین برود. اما در مورد ســایر موارد مانند مســئله غزه و 
مســئله ایران، اختلاف های جدی میان واشــنگتن و ریاض وجود دارد. البته 
اختلاف عربســتان و آمریکا در مورد ایران به این معنا نیست که ریاض و تهران 
بتوانند علیه آمریکا یا حتی اسرائیل ائتلاف کنند. اختلافات ایران و عربستان 

هم بسیار جدی است.
اســرائیل از پایان جنگ ســرد در دهه ۱۹۹۰ تاکنون همــواره طرح هایی 
برای خاورمیانه جدید داشته اســت. چه آریل شارون، چه اسحاق 
رابیــن و چه بنیامیــن نتانیاهو، چشــم اندازهای متفاوتی برای 
تغییر ژئوپلیتیک در خاورمیانه داشته اند. اما به دلایل مختلف، 
از جملــه کوچک بودن ســرزمین اســرائیل، عدم مشــروعیت 
بین المللــی، اختلافات داخلی و غیره نتوانســته اند پروژه های 
خودشــان را بدون همراهی آمریکا پیش ببرنــد. به همین دلیل 
جلب همراهی آمریکا برای اســرائیل بســیار مهم و حیاتی است. 
در دوره اخیــر ترامپ تاکنون طرح جامع و مشــخصی در 
مورد خاورمیانه نداشته اســت و طرحی هم که 
در مورد غزه بیان کرده است، بسیار رویایی و 
غیرقابل تحقق است. ترامپ برنامه روشنی 
جز کاهش حضور نظامی آمریکا در منطقه 
بــرای خاورمیانه نــدارد. مــن معتقدم که 
طرح ترامپ برای خاورمیانه هنوز روشن و 
شفاف نیست که بدانیم واکنش عربستان 
سعودی به آن چه خواهد بود و دوم اینکه 
عربستان به حدی از توانمندی و استقلال 
عمــل رسیده اســت که بتواند مســتقل از 
آمریکا دنبال اهداف خودش باشد و مجبور 

به بازی در زمین آمریکا نباشد.

عربستانبهاستقلالعملرسیدهاست
رحمن قهرمان پور کارشناس مسائل خاورمیانه در گفت وگو با »هم میهن«:

اقتصاد این کشــور تقویت شــود. بازگشت ترامپ به سیاست فشار 
حداکثری باید این نکته را در نظر داشته باشد که بنیان های ائتلاف 
ضدایرانی در منطقه که در سال ۲۰۱۶ وجود داشت، ممکن است 
با عملکــرد دولت های ترامــپ و بایدن، کاملًا از بین رفته باشــد.« 
آندریاس کریگ هم معتقد اســت: »تنها متحد آمریکا در سیاست 

فشار حداکثری در این دوره، فقط اسرائیل خواهد بود.«

اثر ۷ اکتبر �
تحولات ۱۶ ماه گذشــته در منطقه باعث شده است تا بدبینی 
کشورهای عربی منطقه به ایالات متحده آمریکا نسبت به گذشته 
بیشــتر شــود. حمایت قاطع آمریکا از اســرائیل در جنــگ غزه با 
واکنش منفی افکار عمومی کشــورهای عربی منطقه مواجه شد. 
از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ عربســتان ســعودی به وضوح مشــاهده کرد که 
حمایت هایی که آمریکا از عربســتان دریغ کرده بود، چه ســاده در 
اختیار اســرائیل قرار می گیرد. این رویدادها به محمد بن ســلمان 
ثابــت کرد کــه نمی تواند تمــام تخم مرغ هایش را در ســبد ترامپ 
بگذارد. دیلی تلگراف به نقل از یک دیپلمات غربی می نویســد که 
دونالد ترامپ برای اجرای سیاست فشار حداکثری علیه ایران، دیگر 
نمی تواند مانند گذشته به حمایت کشورهای منطقه تکیه کند. این 
دیپلمات غربی به دیلی تلگراف می گوید: »فکر می کنم آنچه باعث 
تردید در دولت های خلیج فارس می شــود این است که بسیاری از 
منصوبان ترامپ بیش از آنکه طرفدار سیاســت اول آمریکا باشند، 
هوادار سیاست اول اسرائیل هستند.« به نوشته دیلی تلگراف، برای 
دولت های عربی منطقه بیش از آنکه نگران سرنوشت مردم فلسطین 
باشند، نگرانی از حمله گسترده اسرائیل علیه ایران است. در طول 
ســال های اخیر قدرت های عربی تلاش کرده اند تــا با حمایت از 
برقراری ثبات در منطقه برنامه هــای بلندپروازانه اقتصادی خود را 
پیش ببرند. چشــم انداز ۲۰۳۰ محمد بن ســلمان برای عربستان 
سعودی، نمونه اصلی این تلاش ها است. جنگ گسترده در منطقه 
می تواند بسیاری از برنامه های اقتصادی را بایگانی کند، هزینه ها 
را بار دیگر معطوف به بودجه دفاعی و نظامی کند و سرمایه گذاران 

بین المللی را از منطقه فراری دهد.

علقه های مالی و تجاری �
برای عربســتان ســعودی و متحدان منطقه ای اش، بازگشــت 
دونالد ترامپ به قدرت یک فرصت محســوب می شود. بسیاری از 
دولت های جنوب خلیج فارس روابط مالی و تجاری گســترده ای با 
ترامــپ و برخی از منصوبان او در دولــت دارند. این دولت ها حتی 
بعد از شکســت ترامپ در انتخابات ۲۰۲۰ باز هم به روابط تجاری 
به موسســات تجاری وابســته به او ادامه دادند. شــش مــاه بعد از 
شکســت ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری، محمد بن سلمان 
ســرمایه گذاری یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلاری در یک صندوق 
ســرمایه گذاری تاسیس شــده توسط جارد کوشــنر، داماد دونالد 
ترامپ انجام داد. ســاخت و ســاز برج ترامپ در دُبی، شــامل یک 
هتل و مجتمع مســکونی به زودی در دُبی آغاز می شــود. یک برج 
ترامپ دیگر قرار است در شهر جده عربستان سعودی ساخته شود 
و مجتمع بزرگ ترامپ اینترنشنال در عمان قرار است تا سال ۲۰۲۸ 
افتتاح شود. استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ترامپ در امور خاورمیانه 
هم بده بستان های مالی گسترده ای با قطری ها دارد. در عین حال 
بی توجهی کامل ترامپ به مسائل حقوق بشری باعث می شود که 
رهبران دولت های امارات متحده عربی، بحرین، مصر و عربستان 

سعودی او را کاملًا به بایدن ترجیح دهند.
تردیدی وجود ندارد که محمد بن سلمان رویکرد معامله گرانه و 
تجاری دونالد ترامپ را در سیاست خارجی بیشتر از رویکردهای 
مبتنــی بر اصــول و قواعــد دولت هــای متعارف در واشــنگتن 
می پسندد. اما ولیعهد ســعودی با کسب تجربه بیشتر و پخته تر 
شدن در سیاست، دریافته اســت که به ازای هر آنچه در معامله با 
ترامپ واگذار می کند باید امتیازهایی پایدار و ماندگار دریافت کند. 
عربستان سعودی در طول چهار سال گذشته در مذاکره با آمریکا 
در مورد توافق عادی سازی روابط با اسرائیل به دنبال تضمین های 
امنیتی و معاهده رسمی دفاع متقابل بوده است. تجربه بی میلی 
واشــنگتن به مداخله نظامی به نفع عربســتان ســعودی پس از 
حملات ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۹، به بن سلمان ثابت کرد که در غیاب 
تضمین های عینی و معاهده الزام آور، هر چقدر هم که روابط او با 
واشنگتن نزدیک و دوستانه باشد، ایالات متحده آمریکا حاضر به 
فدا کردن منافع خود برای عربستان نیست. این باور زمانی تقویت 
شد که پس از ۷ اکتبر، عربستان سعودی به وضوح مشاهده کرد 
کــه ایالات متحده آمریکا تمام توان، حیثیت و منافع خود را برای 
دفاع از اســرائیل قربانی می کند، حتی اگر معاهده رسمی میان 
اســرائیل و آمریکا وجود نداشته باشــد. محمد بن سلمان پس از 
وقایع ۷ اکتبر دریافت که تنها رقیب قدرت عربســتان در منطقه، 
ایران و محور ترکیه - قطر نیستند، بلکه اسرائیل رقیبی خطرناک 
و آماده به رزم اســت که از حمایت کامل و بدون قید شرط ایالات 
متحده آمریکا در هــر اقدامی که تمایل داشته باشــد، برخوردار 
اســت. به همین دلیل سیاستمداران سعودی می دانند که حتی 
تضمین های امنیتی و دفاعی ایالات متحده آمریکا هم وقتی در 
معرض تعارض منافع ریاض و اسرائیل قرار بگیرند، معنای خود را 

از دست خواهند داد.
تجربه وقایع ۵ ســال گذشــته از ســپتامبر ۲۰۱۹ تا به امروز 
باعث می شود که محمد بن سلمان محتاطانه تر از گذشته در مورد 
رقابت های منطقه ای تصمیم بگیرد. هرچند هنوز ایران و محور 
قطر-ترکیه رقیب عربســتان در منطقه محســوب می شوند، اما 
رابطه نزدیک و دوســتانه با این دو رقیب از یک طرف تهدید آنها 
را کاهش می دهد و از ســوی دیگر ابزاری برای سیاست خارجی 
عربستان ســعودی اســت تا در مذاکره و معامله با ترامپ دست 

پرتری داشته باشد.

در حقیقت طیف حامی راستگرایان افراطی اسرائیل 
در حــزب جمهوریخــواه آمریکا، بر این بــاور بودند که 
واشینگتن نباید خود را در صف مقدم دفاع از اوکراین 
قرار دهــد و یا این جنگ را چنان بزرگ ببیند که دیگر 
»تهدیدهای جهانی« را تحت الشعاع قرار دهد. به زعم 
ایــن طیف، مهمترین »تهدید«، جمهوری اســلامی و 
گروه هــای متحــد آن در خاورمیانه بودنــد و به همین 
جهت لازم بود که کاخ سفید به هزینه و خرج اوکراین، 
با کاخ کرملین مدارا کند و در عوض، پوتین را برای کمک 
به خنثی سازی »تهدید« جمهوری اسلامی و گروه های 

متحدش علیه اسرائیل، ترغیب کند.
دولــت دموکــراتِ بایدن گوش شــنوایی بــرای این نوع 
حرف ها نداشت و با نادیده گرفتن آنها، عملًا رهبری غرب 
برای کمک به اوکراین و مبارزه با روسیه را به دست گرفت. 
در مقابل، روسیه هم به جمهوری اسلامی نزدیک شد و 
کوشید تا آن را متحد نزدیک و منبع دریافت تسلیحات 

تهاجمی خود به خاک اوکراین نشان دهد.
با ورود ترامپ به کاخ ســفید، ظاهراً نقشۀ جمع حامی 
راســت افراطی اســرائیل در آمریکا که مثلثِ جیسون 
گرینبلات، جارد کوشنر و دیوید فریدمن آنها را نمایندگی 
می کند، در دســتور کار دولت ترامپ قرار گرفته است. 
این سه یهودی ارتدوکس، نقش مهمی در شکل گیری 
»پیمان ابراهیــم« بازی کردنــد و تدوین کنندگانِ طرح 

صلح موسوم به »معاملۀ قرن« بودند.
بعد از گذشت چهار سال از آن تاریخ در واقع این طیف، 
به دلیل عملیات 7 اکتبر و پیامدهای آن در منطقه، نگاه 
خود را به خاورمیانه بسیار سخت تر کرده و با رها کردن 
»معاملۀ قرن« در پی حذف مسئلۀ فلسطین از معادلۀ 
خاورمیانــه و همینطــور رفع فوری تمــام نگرانی های 
اســرائیل از جانب جمهوری اســلامی به هر وســیلۀ 

ممکن است.
طرح ترامــپ برای خــروج فلســطینی ها از نوارغزه و 
تملک آن از سوی آمریکا در کنار زمزمه هایی برای الحاق 
بخش بزرگــی از کرانۀ باختری به اســرائیل، خود گواه 
عدول طراحان معاملۀ قرن از این طرح است. اصرار این 
طیف بر حملۀ نظامی سریع به تأسیسات اتمی ایران نیز 
تندتر شدن مواضع آنها را نسبت به آنچه »تهدید اتمی« 

جمهوری اسلامی می نامند، به نمایش می گذارد.
ظاهراً تیم ترامپ، برای اجرای این نقشــه ها، همراهی 
و کمک روســیه را ضروری می داند و به همین دلیل با 
کمک به پوتیــن برای خروج از باتــلاق جنگ اوکراین، 

همراهی او در این دو زمینه را طلب می کند.
روسیه به طور سنتی همواره حامی پروپا قرص تشکیل 
کشور مستقل فلســطینی در مرزهای پیش از جنگ 
ژوئن ۱9۶7 بوده اســت، اما به رغم این، در هفته های 
اخیر کوچکترین انتقادی از نقشــۀ ترامپ برای تسلط 
بر نوارغزه به عمل نیاورده است. در این مورد یک مقام 
روس تنها به بیان این نکته بسنده کرده است که طرح 

ترامپ نیاز به افشای جزئیات آن دارد!
در مورد ایران اما روسیه کار خود را سخت تر می بیند. شاید 
کاخ ســفید به اشــارۀ دولت پوتین، برای حل اختلافات 
ایران و آمریکا به خصوص در حوزۀ اتمی، پیشنهاد مذاکره 
با تهران داده اســت. احتمــالًا روس ها بر ایــن باورند که 
اگر راه مذاکرات مســتقیم ایران و آمریکا گشــوده شود، 
آنها می توانند در نقش یــک »میانجیگر« به حل و فصل 
ماجرا کمک کنند. اگر چنین کاری ممکن نباشد، آنان به 
احتمال زیاد پای خود را از این ماجرا پس خواهند کشید و 

با بالاگرفتن منازعه بی طرف خواهند ماند.
بــه هر حال در این مرحله از تحولات، به نظر می رســد 
که توصیۀ لاوروف به مقام های ایرانی گشــودن مسیر 
مذاکره با آمریکا و نشان دادن انعطاف برای دستیابی به 
توافق باشد. آیا چنین توصیۀ احتمالی در تهران گوش 
شــنوایی پیدا خواهد کرد؟ هر نوع پاسخ بله یا خیر به 
این پرسش، تبعات درازدامن و تکان دهنده ای به دنبال 

خواهد داشت!

ادامهازصفحهاول


